یک شعر یک شاعر هادی خرسندی
میبدی: دکتر نوری علا عزیز درود بر شما خوش آمدید.

نوری علا: سلام عرض می کنم خدمت شما خدمت همکاران و شنوندگان گرامی برنامه شما خیلی ممنونم از خوش آمد گویی شما.

میبدی: چطور دلتان آمد چارلی چاپلین ول کنید بروید اروپا؟ آهنگ به این قشنگی
نوری علا:. بله در فراغش زمزمه اش می کردیم. 

میبدی: سفر ۵ هفته طول کشید نیست؟

نوری علا: سفر چهار هفته و یک هفته هست که آمده بودم ولی به کارهایم داشتم می رسیدم نتوانستم خدمت شما باشم. 
میبدی:خوش آمدید، هم میهنانم دیگر روزهای سه شنبه و جمعه آقای دکتر نوری علا با ما هستند و اطلاعاتی هم که می دهند فوق العاده است. امروز از میان شاعران هادی خرسندی را انتخاب کردند طنزپرداز برجسته و نازنین ما و همینطور آخرین اثر او، ما سراپا گوشیم.

نوری علا: عرض کنم البته من در برنامه های گذشته یکبار هم راجع به شعر هادی صحبت کرده بودم، ولی چون در این سفر وقتی که رسیدم به لندن دیدم که جلد اول مجموعه آثار آقای خرسندی منتشر شده و نسخه‌ای را هم به من داد، فکر کردم در بازگشت، دوران جدید برنامه ما را با ذکر خیری از او آغاز بکنم. و بخصوص که چند سال پیش او از من خواسته بود که اگر روزی کتابش را خواست منتشر بکند، من یک مقدمه‌ای بر کتابش بنویسم. چون من از دوستداران خیلی قدیمی شعر هادی خرسندی هستم. یادم هست که وقتی که من صفحات شعر فردوسی را در می آوردم در آغاز دهه ۵۰، هادی خرسندی هم یواش یواش پایش به مجله ی فردوسی باز شده بود، از همان موقع من یک بارقه نبوغ خاصی را در کارهای او می دیدم و بعد هم که آمدم به لندن، برایش نامه نوشتم و گفتم که به نظر من تو یک چهره مشخص و متمایزی هستی در کار و این کار را جدی بگیرد و ادامه بده و بعد خودش آمد به لندن یک مدتی در آنجا با هم زندگی می کردیم، من همیشه با علاقه تمام کارش را تمام تعقیب می کردم. یکی از مسائلی وجود داشت به اسم این کتاب هم مربوط می‌شود، این است که دیگران بخصوص این شاعران نوپرداز، اعتقادشان این بود که این کارهای هادی خرسندی طنز است و شعر نیست. یعنی یک نوع فاصله و تفاوتی بین طنز و شعر می گذاشتند که از نظر من درست نبود. شعر می تواند حماسه باشد، می تواند طنز باشد، می تواند هر چیزی دیگری باشد، مهم این است که شعر باشد. اما طوری این را مطرح می کردند که خود هادی هم به نظر من دچار مشکل شده بود که آیا این آثاری که می‌گوید، می‌تواند بگوید من امروز یک شعر گفتم، یا حتما باید یک کار دیگری بکند. این بود که بین من و او همیشه این بحث بود که من معتقد بودم کار او شعر است و نمی دانم چرا این جرأت را کمتر می داشت که اینگونه حرف بزند. بطوری که وقتی که این کتابش را که من می‌بینم، می‌بینم که باز در مقدمه این کتاب هم او برداشته این تردید خودش را در مقدمه کتاب ذکر کرده. می گوید که: «من کارهای منظوم خودم را همیشه سروده خواندم، که رویشان زیاد نشود و بگویم غافل از تعریف همه جانبه شعر، آنطور که بزرگان گفته اند نیستم که مثلا خیلی از بخش های مثنوی مولوی و شاهنامه را هم شعر نمی دانند و فردوسی هم می‌گوید پی افکندم از نظم کاخی بلند، روی این مجموعه هم اسم من درآوردی  شعرانه را گذاشتم که از این پس شاخص و معرف سروده های من یکی در اقصی نقاط عالم باشد.» بهرحال آن مقدمه ای را که من برای کتابش تهیه کرده بودم  برده گذاشته موخره کتاب، لطفی هم کرده نوشته: «اما یکی از بزرگان ادب معاصر که صاحبنظری بی چون چرا در شعر و تئوری آن است، نظر دیگری در مورد کارهای من دارد و خیال می کند من دارم تواضع نشان می‌دهم.» و بعد آنوقت اشاره کرده که بروند در انتهای کتاب مقاله من را راجع به شعر خودش بخوانند. برای من کار هادی خرسندی -یعنی اکثر کارهایش- همه مشخصات یک شعر خوب را دارد. شعر نو نیست، به بحور عروضی گفته می‌شود، تساوی ادبیات در آن ملحوظ می‌شود، همه این حرفها اما در همه آنها شما یک شاعر نوآوری را می بینید که در همه این زمینه ها هم انتخاب وزن، انتخاب قافیه و همه اینها سرامد کسانی است که الان اسمی دارند در شعر معاصر، بخصوص که الان بعد از انقلاب ما جریان بازگشت غزل و قصیده را هم داریم و شاعران دیگری از جمله شاعران نیمایی هم ما می بینیم که عنایتی دارند و برمی گردند به آن صورت ها، یعنی نوع کار هادی خرسندی. ….. (صدا قطع می شود)   شعرهای او را بخوانند و هم مقاله من را بخوانند، می بینند که به نظر من جایگاه بسیار والایی هادی خرسندی دارد. من می خواستم که امروز یکی از شعر های او را برای شما و شنوندگان شما بخوانم. خیلی گشتم، این مشکل خواندن شعر در رادیو هم یک گرفتاری است، برای اینکه حالا شاعرانی که مسائل طنز و حتی بشود گفت زبان پرخاشگر را به کار نمی برند، می شوند شعرهایشان را راحت‌تر خواند، اما شعرهای هادی خرسندی خیلی دست انداز دارد برای کارهای رادیویی. اما یک شعری، یک غزلی دارد که در سال ۸۸ و جنبش سبز، هادی گفته بود به نام «رقص پر در بارد» که من فکر کردم امروز این غزل را برای شما بخوانم و ببینید که هم از نظر نوآوری های تصویری، هم اشاره های ادبی به گذشته ادبی فارسی و هم از لحاظ بسیاری مطالب روزمره زندگی سیاسی مردم ما چقدر کار درستی است و چگونه فضا سازی می‌کند. این است که عرایض امروزم را با غزل «رقص پر در باد» با اجازه شما خاتمه می دهم.
رقص پر در باد از قتل کبوتر گفت و رفت                 قصه‌ی تلخ کبوتربچه را پر گفت و رفت
قامت آزاده و سرسبزی ما جرم ماست                     اين سخن را سرو در گوش صنوبر گفت و رفت
پرتو شمعی به رخسار پسر افتاده بود                       بر لب بام آمد و الله‌اکبر گفت و رفت
دست بيجان و جوانی با کبودی‌های خويش               داستان‌ها از نبردی نابرابر گفت و رفت
«شام دارم ميکشم» مادر به دختر گفت و ماند          دخترک يک «زود ميآيم» به مادر گفت و رفت
من تجاوز را حريفم تا فراسوهای مرگ                    خواهر اين دلخوشکنک را با برادر گفت و رفت
بيشمارانيم در اين باغ ای دست خزان                   در گلستان غنچه‌ای نشکفته پرپر گفت و رفت
باش برّان تا به زودی غرق زنگارت کنيم                 پيرزن افتاد و خون درجا به خنجر گفت و رفت
قدرت ما وامدار عشق پوتين و علی‌ست                  در خيابان ظفر، باتوم با سر گفت و رفت
روی منبر قاتلی عمامه بر سر، خون به لب               شرحی از سفاکی شمر ستمگر گفت و رفت
راه و رسم قتل «کافر» را و «کافربچه» را                 حجت‌الاسلام از قول پيمبر گفت و رفت
شعر تلخت هاديا آئينه‌ی ايام شد                           طنز شيرينت خداحافظ به شکر گفت و رفت.

